
همیـــن ابتـــدای امر بگویـــم این‌طور هم 
نیســـت کـــه واقعاً هیـــچ فانتـــزی ایرانی 
خوبـــی نداشـــته باشـــیم و هیـــچ فانتزی 
ایرانـــی خوانـــده نشـــده باشـــد. در واقع 
درســـتش این اســـت که بنویسم »چرا 
فانتزی‌هـــای ایرانـــی بـــه انـــدازه رقبـــای خارجی موفق نیســـتند« و همیـــن را هم 
نوشـــتم و شـــما با اصل ماجرا مواجه شـــدید. نوشـــتن از چنین مقوله‌ای در 400 
کلمه بسیار سخت است، بنابراین سعی می‌کنم چهار مورد از مسائلی را که در 
ایـــن زمینه مؤثر می‌دانم ذکر و در مورد هر کدام چند کلمه‌ای برایتان بنویســـم.
الف( ســـابقه: بله، ســـابقه. ادبیات فانتزی- مانند بیشـــتر قالب‌های داستانی- 
یـــک فرُم غربی اســـت، بنابراین آنها تجربیـــات زیادی در این ژانـــر ادبی دارند در 
حالـــی کـــه فانتزی در ایـــران قدمت زیادی نـــدارد. البته بگذارید خیلی روشـــن و 
صریح بنویســـم که ادبیات فانتزی با قصه‌های جن و پری و داســـتان‌های ســـینه 
بـــه ســـینه نقل شـــده ملل مختلف متفاوت اســـت. بنابراین نمی‌‌‌‌‎تـــوان گفت ما 
ســـه هزار ســـال ســـابقه قصه جن و پری داریم، این یکی را هر ملت دیگری هم 
دارد. آنجا که از ادبیات فانتزی صحبت می‌کنیم، از غربی‌ها ســـه هیچ عقبیم.
ب( تقلید: فانتزی یک ســـبک غربی اســـت، اما فانتزی‌نویسی ارتباط مستقیم 

دارد با قصه‌ها، افســـانه‌ها، موجودات خیالی و اســـاطیر یک کشـــور و منطقه. 
فانتزی‌های ایرانی بیش از آنکه ایرانی باشـــند غربی هســـتند. غربی بودن وقتی 
خـــود غربی‌هـــا با آثاری در ســـطح جهانی و به زبان فارســـی در همین بـــازار ایران 
قابـــل تهیه هســـتند نقطـــه ضعف بزرگـــی خواهد بـــود. تلاش‌هایی بـــرای خلق 
فانتـــزی اصالتاً ایرانی انجام گرفته که کمابیش تجربیات خوبی هم بوده اســـت 

اما راه تا رســـیدن بـــه فانتزی ایرانی، راهی اســـت طولانی.
پ( نهضـــت ترجمـــه: خـــدا رحمت کند نجـــف دریابنـــدری را، معتقد بود عصـــر ما برای 
خودش یک پا »نهضت ترجمه« اســـت و تا بســـاط همین اســـت کارهای ترجمه بیش 
از کارهـــای تألیفـــی مدنظر و مورد اقبال قرار می‌گیرند. این ماجرا البته محدود به ادبیات 

فانتـــزی نیســـت و در تمـــام موضوعات ادبی و غیرادبی چنین تضادی دیده می‌شـــود.
ت( عـــدم اســـتقبال کافـــی: این موضـــوع البته خودش معلـــول موارد بالاســـت اما 
به‌عنـــوان عاملـــی مهم در عدم اســـتقبال ایفـــای نقش می‌کند. تجربیـــات ناموفق 
و کمتر موفق در بازار نشـــر، ناشـــر را به ترجمه اثری که بازگشـــت ســـرمایه بهتری را 
تضمیـــن کند ســـوق می‌دهد. این تألیف کمتر، اســـتقبال کمتری را بـــه همراه دارد 
و ایـــن دور باطـــل همین‌طـــور ادامه خواهد داشـــت. دلایل بیشـــتر و حتـــی بهتری را 
می‌توان نام برد، اینها چیزی اســـت که من حس می‌کنم در این زمینه مهم باشـــد. 
به امید روزی که همینجا از دلایل موفقیت جهانی فانتزی ایرانی برایتان بنویسیم.

همیشـــه ســـرکلاس بـــه بچه‌هـــا می‌گویم 
کتاب‌های خوب، کتاب‌هایی هســـتند که 
فراموششان نمی‌کنیم یا شخصیت‌هایی 
دارنـــد که همیشـــه در خاطرمان می‌مانند 
امـــا این هفته در یک نقطه متوقف شـــدم 
و بـــا خـــودم فکر کـــردم »واقعـــاً کتاب‌های 
خـــوب آنهایـــی هســـتند که فراموششـــان 
نمی‌کنیـــم؟« خیلـــی وقـــت اســـت کـــه 
می‌خواهـــم ســـه‌گانه کورنلیـــا فونکـــه را 
بخوانـــم. چرا؟ چون اســـم فونکه همیشـــه 
در خاطرم اســـت و همیشـــه هـــم در ذهنم 
به‌عنوان یک نویســـنده خوب ثبت شـــده. 
از کجا اســـمش را یادم هست؟ نمی‌دانم. 
یکـــی از شـــاگردهایم چندیـــن ســـال پیش 
گفـــت حتمـــاً ســـیاه‌قلب را بخوانـــم و مـــن 
وقتـــی کتـــاب را دیدم با خوشـــحالی گفتم: 
»اهِ مـــال فونکه اســـت؟« و نمی‌دانســـتم 
کـــه فونکه را از کجا می‌شناســـم. اصلاً چرا 
اســـمش خاطرم مانده‌ بود؟ می‌دانســـتم 
کـــه یک جایی نامش را بارهـــا و بارها دیدم 

ولـــی یـــادم نمی‌آمد کجـــا و کی.
ایـــن هفتـــه در گـــروه تحریریـــه متوجـــه 
می‌شـــوم قـــرار اســـت مطلبـــی از ســـه‌گانه 
فونکه منتشـــر شـــود، برق از ســـرم می‌پرد 
و می‌گویم:»فونکـــه بـــرای صفحه نوجوان 
اســـت؟« اگر همان لحظه از من بپرســـند 
خانـــم رحیمی‌پور فونکه کیســـت؟ جوابی 
نـــدارم. ولـــی به طور جـــدی اصـــرار دارم که 
هر مطلبـــی در مورد کتاب‌های فونکه باید 
به صفحـــه نوجوان منتقل شـــود. دســـت 
آخـــر ایـــن بحـــث بـــه جایـــی می‌رســـد کـــه 
پرونـــده فونکه شـــکل می‌گیـــرد و من بعد 
از ایـــن پیـــروزی، در گـــوگل ســـرچ می‌کنم. 

»کورنلیـــا فونکه.«
معمـــا حـــل می‌شـــود. کتاب‌هایـــش را 
خوانـــده‌ام. هـــم »شـــاه دزد« را خوانده‌ام 
هـــم »اژدهاســـوار« را. یـــادم نمی‌آیـــد این 
دو کتـــاب را خـــودم خریـــدم یـــا از کتابخانه 
مدرســـه‌مان قـــرض گرفتـــم. اصـــاً کلاس 
چندم بودم کـــه خواندمشـــان؟ راهنمایی 
می‌رفتم یا دبیرســـتان؟ چیزی از داســـتان 
هـــم یـــادم نمی‌آیـــد. ولـــی چند تصویـــر در 
خاطـــرم اســـت. تصویرهایی از کتاب شـــاه 
دزد، نقش‌هـــای اصلـــی داســـتان کـــه دو 
پســـر نوجـــوان هســـتند و تـــوی کوچـــه و 
پس‌کوچه‌هـــا دوســـتانی پیـــدا می‌کننـــد و 
همراه همدیگر دســـت بـــه دزدی می‌زنند. 
اســـم دو پســـر را یادم هســـت؟ خیر. اینکه 
در داســـتان چـــه اتفاقی برایشـــان می‌افتد 
بـــه یـــاد مـــی‌آورم؟ باز هـــم خیر. اصـــاً من 
فراموش کـــرده‌ بودم که چنین کتاب‌هایی 
را خوانده‌ام. در مورد اژدهاسوار هم همین 
اســـت. تصویرهای روشـــنی از پرواز کردن 
چند اژدها در خاطرم اســـت. ولی داســـتان 
و شـــخصیت‌ها را بـــه طور کامـــل فراموش 
کـــردم. صحنه‌هـــا جـــوری در ذهنـــم نقش 
بســـتند که انـــگار واقعـــاً آنجا بـــودم. انگار 
واقعـــاً آن صحنه‌هـــا را دیـــده‌ام. در ذهنـــم 
همه چیز شـــبیه خاطره‌ای دور و تماشـــایی 
اســـت. نـــه کلماتـــی ســـیاه و بـــی‌روح کـــه 
ســـال‌ها پیش روی کاغذ چاپ شده‌ باشد.
در ملغمه این تصاویر یک اسم هم خاطرم 
مانده‌ اســـت. همان اسم نویسنده. همان 
که وقتی از زبانم شـــاگردم می‌شنوم، ذوق 
می‌کنم. ذوقی که نمی‌دانم از کجا نشـــأت 
می‌گیـــرد ولـــی احتمـــالاً جایـــی از اعمـــاق 
ضمیـــر ناخودآگاهـــم می‌آیـــد. آنجایی که 
چیزهای فراموش‌شـــده تلنبار شده‌اند اما 
احساسات خوب، مثل حس خواندن شاه 

دزد و اژدهاســـوار باقی‌ مانده‌است.
بـــه همیـــن خاطـــر بـــه حـــرف خودم شـــک 
می‌کنـــم. کتاب‌هـــای خـــوب فقـــط آنهایی 
هســـتند کـــه فراموششـــان نمی‌کنیـــم؟ 
ممکـــن اســـت کتاب‌هایـــی را به طـــور کل 
از یـــاد ببریـــم امـــا چنـــد تصویـــر واضـــح و 
به‌یادماندنی، کمی احساس خوب و اسم 
نویسنده هیچ‌گاه از ذهنمان نرود؟ ممکن 
است نویســـنده‌ای صحنه‌های داستانش 
را طـــوری ترســـیم کنـــد کـــه تا همیشـــه در 
ذهنمـــان بماند، حتی اگر شـــخصیت‌ها و 
داســـتان‌هایش را فراموش کرده‌ باشـــیم؟
شـــاه دزد ماجـــرای دو بـــرادر آلمانی اســـت 
کـــه از دســـت خالـــه و شـــوهرخاله خـــود 

فـــرار می‌کننـــد و در یک ســـینما بـــا گروهی 
از بچه‌هـــای همســـن و ســـال خودشـــان 
آشـــنا می‌شـــوند که کار اصلی‌شـــان دزدی 
اســـت. رئیـــس ایـــن گروه پســـرکی بـــه نام 
شـــاه دزد اســـت. توی ذهن مـــن بچه‌های 
داســـتان مقابـــل آن ســـینمای متروکـــه 
ایســـتادند و مشـــغول نقشـــه کشـــیدن 
بـــرای برنامه بعدی‌شـــان هســـتند. فضای 
داســـتان شـــاه‌دزد کمی واقع‌گرایانه است 
اســـت اما کتاب اژدهاســـوار حـــال و فضای 
فانتزی‌تـــری دارد. شـــخصیت‌های اصلـــی 
هـــم اژدهایانـــی هســـتند کـــه آدم‌هـــا بـــه 
محـــل زندگی‌شـــان حملـــه کرده‌انـــد و آنها 
هـــم دنبـــال جـــای جدیـــدی بـــرای زندگـــی 
می‌گردند. ســـرزمینی به اســـم لبه بهشت 
کـــه تابه حال دســـت هیـــچ انســـانی به آن 
نرســـیده ‌اســـت. حقیقتش قصه این چند 
اژدها من را یاد داستان سیمرغ و کوه قاف 
می‌انـــدازد. در بیـــن جســـت‌وجو‌ها بـــرای 
بازیابی خاطراتم، می‌فهمم که اژدهاسوار 

نســـخه انیمیشـــن هم دارد.
از آن روزی که یکی از شاگردهای قدیمی‌ام 
بـــا اصرار و التماس خواســـت که ســـه‌گانه 
فونکه را بخوانم خیلی گذشـــته اســـت. آن 
شـــاگرد هم از کلاس هشـــتم به ســـال دوم 
دانشـــگاه ارتقا پیـــدا کرده‌ اســـت. من هم 
بـــرای خـــودم در جهـــان می‌چرخـــم و هر بار 
بـــرای خریـــدن این ســـه جلد کتاب دســـت 
‌دســـت می‌کنم. »نکند ارزان‌تـــرش را پیدا 
کنم؟« »نکند بالاخره بعد از دو هزارسال 
نســـخه الکترونیکـــش موجـــود شـــود؟« 
شـــاید برای همیـــن احســـاس می‌کنم این 
کتاب‌هـــا و اســـم کورنلیا فونکـــه به بخش 
مهمـــی از خاطـــرات و نوجوانـــی‌ام متصـــل 
هستند. کتاب‌هایی که داستان‌هایشان را 
فرامـــوش کردم اما صحنه‌هایش جوری در 
ذهنم نقش‌بســـته که انگار یـــک روز واقعاً 

تجربه‌شـــان کرده‌ام.

ســـال‌ها قبـــل وقتـــی اولیـــن جلـــد ایـــن 
ســـه‌گانه منتشـــر شـــده بـــود شـــروع بـــه 
خوانـــدن آن کـــردم؛ آن‌قـــدر داســـتان آن 
را دوســـت داشـــتم کـــه نمی‌توانســـتم آن 
را تمـــام کنـــم. نمایشـــگاه کتاب امســـال 
کـــه برگـــزار شـــد تصمیـــم گرفتم یـــک بار 
بـــرای همیشـــه ایـــن ســـه‌گانه را بخـــرم و 
کامـــل بخوانـــم، امـــا داســـتان چیســـت؟ 
کورنلیـــا فونکـــه بیـــن ســـال‌های 2003 – 
2008 ســـه‌گانه دنیای جوهر: سیاه‌قلب، 
ســـیاه‌خون، سیاه‌مرگ را نوشت و منتشر 
کـــرد. رمانی فانتزی برای نوجوانان که من 
فکـــر می‌کنم بزرگســـالان هـــم از خواندن 

آن لـــذت خواهنـــد برد.

ماجرا از چه قرار است؟
مو فلشـــارت و دخترش، مگی، دو عاشـــق 
کتاب هســـتند که باهـــم زندگی می‌کنند. 
مـــو، صحـــاف کتاب یـــا به قول مگـــی دکتر 
کتاب‌هـــا اســـت. روزی مگـــی غریبـــه‌ای 
بیـــرون پنجـــره اتاقـــش می‌بینـــد. بـــا ورود 
ایـــن غریبـــه بـــه خانه‌شـــان پـــرده از راز 
بـــزرگ و مهـــم مـــو برداشـــته می‌شـــود. مو 
می‌توانـــد با صدایش و بلند خواندن کتاب 
شـــخصیت‌های آن را زنـــده کنـــد. دقیقـــاً 
کاری کـــه بـــا آن غریبه یعنی گردانگشـــت 
و دو شـــخصیت دیگـــر یعنـــی کاپریکـــورن 
و باســـتا انجـــام داده بـــود و آنهـــا به همین 
دلیل به او جادوزبان می‌گفتند. او این سه 
نفـــر را از کتاب ســـیاه‌قلب بیرون کشـــیده 
و بـــه جایشـــان مـــادر مگی را فرســـتاده بود 
تـــوی کتـــاب، البتـــه ناخواســـته! ماجـــرای 
کتـــاب اول دربـــاره کاپریکورن شـــخصیت 
شـــرور داســـتان اســـت کـــه می‌خواهـــد 
روحی شـــیطانی را از دنیای جوهری بیرون 
کشـــیده و قدرت را در دســـت بگیرد. مگی 
و پـــدرش ســـعی می‌کننـــد او را نابود کنند. 
در کتـــاب دوم پس از اینکه مگی می‌فهمد 
او هـــم قـــدرت پدرش را به ارث برده ســـعی 
می‌کنـــد به‌خاطـــر خواســـته فریـــد، یکی از 
شـــخصیت‌هایی کـــه» مو« از کتـــاب هزار 
و یک شـــب بیرون کشـــیده، وارد داســـتان 
ســـیاه‌قلب شـــود. این دو نفر وارد داستان 
می‌شـــوند، اما بعـــد از مدتی خانواده مگی  
وارد داســـتان شـــده و هرکدام از آنها نقش 
تـــازه‌ای در دنیـــای جوهـــر پیـــدا می‌کننـــد. 
داســـتان کتاب دوم درباره تلاش این افراد 
بـــرای نابودکـــردن مارکلـــه، حاکـــم بی‌رحم 
یکی از ســـرزمین‌های دنیای جوهر است، 
البتـــه دراین‌بیـــن گردانگشـــت دوبـــاره از 
ســـرزمین جوهـــری غیـــب می‌شـــود و ایـــن 
ماجـــرا افـــراد دنیـــای جوهـــری را غمگیـــن 
می‌کند. فرید که وابســـته او اســـت دوباره 

دنبال راهی بـــرای بازگرداندن او می‌گردد. 
در ایـــن ‌بیـــن جادوزبـــان مجبـــور می‌شـــود 
بـــا مارکلـــه معاملـــه‌ای بکنـــد کـــه همیـــن 
داســـتان در کتاب ســـوم دنبال می‌شـــود. 
جادوزبان حالا دیگر نقشی مهم در دنیای 
جوهـــر پذیرفتـــه اســـت و ســـعی دارد با نام 
بلوط‌‌‌‌خـــورک رعیت‌هـــا و افراد بیچـــاره را از 
شـــر ظلمـــی کـــه بـــه آنهـــا می‌شـــود نجات 
دهـــد. در ایـــن راه اتفاقـــات هیجان‌انگیز، 

تلـــخ‌ وشـــرین زیـــادی رخ می‌دهد.

ترازوی عدالت برابر سه‌گانه 
فونکه

ی  پیچش‌هـــا نی،  ســـتا دا لحـــاظ  ز  ا
داســـتانی زیـــادی در هـــر ســـه کتـــاب 
وجـــود دارد کـــه بعضـــی از آنهـــا قابـــل 
حـــدس هســـتند و بخـــش زیـــادی از این 
پیچش‌هـــا شـــوکه‌کننده و جالب‌انـــد. 
فونکه برای تمام شخصیت‌های کتابش 
داســـتانی در نظـــر گرفتـــه و ذره‌ذره در 
طـــول کتـــاب آنهـــا را بـــا مخاطـــب آشـــنا 
می‌کنـــد کـــه برای مـــن جذابیـــت خاصی 
داشـــت. اینکـــه حتـــی شـــخصیت‌های 
فرعـــی داســـتان نقش‌هـــای مختلفی به 
عهـــده بگیرنـــد و خواننـــده بـــا لحظه‌های 
مختلـــف زندگی‌شـــان آشـــنا شـــود یکی 
از نـــکات قابـــل توجـــه ایـــن ســـه‌گانه 
اســـت، البتـــه گاهـــی ایـــن داســـتان‌های 
فرعـــی حوصلـــه ســـر بـــر می‌شـــوند، امـــا 
در مجمـــوع نکتـــه‌ای منفـــی‌ نیســـتند. 
درکل فونکه در داســـتانش دنیایی خلق 
کـــرده کـــه هـــم پری‌هـــای آبی خوشـــگل 
و مـــردان شیشـــه‌ای کوچـــک دارد هـــم 
حاکمـــی کـــه بـــرای تفریـــح روزی چنـــد 
نفـــر را بی‌رحمانـــه می‌کشـــد. در هـــر دو 
مـــورد تمـــام جزئیات فکر شـــده نوشـــته 
شـــده اســـت. تقریباً تمام شـــخصیت‌ها 
متشـــکل از ویژگی‌هـــای خـــوب و بـــد 
هســـتند کـــه آنهـــا را بـــه واقعیت بیشـــتر 
نزدیـــک می‌کند. مگی دختری کله‌شـــق 
اما جســـور اســـت کـــه اتفاقـــات مهمی را 
رقم می‌زند. گردانگشـــت مردی عاشـــق 
امـــا کینـــه‌ای اســـت کـــه بـــرای برگشـــتن 
بـــه دنیـــای جوهـــری هـــر کاری می‌کنـــد. 
جادوزبـــان مـــردی اســـت کـــه در طـــول 
داســـتان وجهه جدید از شـــخصیتش رو 
می‌شـــود. کتـــاب ســـه‌گانه ســـیاه قلـــب 
تابه‌حـــال دو بـــار ترجمـــه شـــده اســـت. 
ترجمـــه اولیه کتـــاب با نام »ســـیاه‌دل« 
توســـط شـــقایق قندهاری ترجمه شـــده 
بـــود کـــه کانون پـــرورش فکری کـــودک و 
نوجوان آن را چاپ کرده اســـت. سیاه‌دل 
از نسخه انگلیسی ترجمه شده و مترجم 
اســـامی خاصی مثل نام شـــخصیت‌های 
دنیـــای جوهـــری را کـــه در کتـــاب آمـــده 
بودنـــد  بـــه همـــان صـــورت اصلی‌شـــان 
نوشـــته اســـت، امـــا ترجمـــه جدیدتـــر با 
عنـــوان »ســـیاه‌قلب« و ســـه‌گانه فونکه 

که کتایون ســـلطانی ترجمه کرده و نشر 
افق آن را منتشـــر کرده به نسبت ترجمه 
بهتر و دقیق‌تری است و طبق گفته ناشر 
مستقیماً از نســـخه آلمانی ترجمه شده 
اســـت. غیر از اســـامی و واژه‌ســـازی‌های 
قابل‌توجـــه کتایـــون ســـلطانی کتـــاب 
تفاوت‌هـــای جزئـــی دیگـــری دارد کـــه به 
تفاوت نســـخه انگلیســـی و آلمانی‌ای که 
خود نویســـنده نوشته است برمی‌گردد. 
کتـــاب نشـــر افـــق از لحـــاظ خوانـــش و 
ویراســـتاری ســـخت‌خوان اســـت، امـــا با 
توجـــه ‌به بهتر بـــودن ترجمه این نســـخه 
را پیشـــنهاد می‌دهم. راستی، ابتدای هر 
فصـــل تکـــه کتاب‌هایـــی از نویســـندگان 
مختلـــف و آثارشـــان آمـــده که بـــه فضای 
داســـتانی هـــر فصـــل مرتبـــط اســـت و 
می‌توانـــد بـــرای مخاطـــب علاقه‌منـــد به 
کتاب بســـیار دوست‌داشتنی باشد. این 
مورد یکـــی از ویژگی‌های بامزه کتاب بود 

کـــه خیلـــی از آن خوشـــم آمد.

این سه‌گانه را بخوانید یا نه؟
بلـــه قطعـــاً! جلـــد اول به‌خوبـــی فضایـــی 
جادویـــی و درعیـــن ‌حال دوست‌داشـــتنی 
خلـــق کـــرده کـــه خواننـــده بـــا تک‌به‌تـــک 
شـــخصیت‌ها همـــراه می‌شـــود و لحظـــه 
‌بـــه ‌لحظه داســـتان آنهـــا را می‌خواند. این 
جلـــد واقعاً،خوب داســـتان‌پردازی شـــده 
اســـت و تقریباً تمام هیجان آن به بخشی 
کـــه در روســـتای کاپریکورن، شـــخصیت 
شـــرور جلـــد اول، مربـــوط می‌شـــود. 
شـــخصیت‌پردازی خـــوب انجـــام شـــده 
و حتـــی شـــخصیت‌های فرعـــی داســـتان 
نیـــز به‌خوبـــی ارائـــه شـــده‌اند. جلـــد دوم، 
امـــا داســـتان جدی‌تـــر می‌شـــود و فضای 
کتـــاب هـــم در ســـرزمین جوهـــر و هـــم در 
دنیـــای واقعـــی اتفـــاق می‌افتـــد. تقریبـــاً 
بیشـــتر شـــخصیت‌های جلـــد اول وارد 
جلـــد بعـــدی شـــده‌اند و هرکـــدام نقشـــی 
جدیـــد و مخصـــوص دنیای ســـیاه‌قلب را 
بـــه عهـــده گرفته‌انـــد، البتـــه بـــه نظـــر من 
جلد دوم نســـبت به جلد اول کمی ناپخته 
بـــود و پیچش‌هـــای داســـتان به‌خوبـــی از 
آب درنیامـــده بودنـــد، امـــا در جلد ســـوم 
همـــه چیـــز برعکـــس می‌شـــود. اتفاقات 
مهـــم و پیچیـــده زیـــادی در ایـــن جلد رقم 
می‌خـــورد که همه آنهـــا به‌خوبی پرداخته 
شـــده‌اند و مطمئنـــاً برای خواننده بســـیار 
جذاب خواهد بود. ماجراهای عاشـــقانه، 
عشـــق و خودخواهی، درماندگی و ترس، 
شـــجاعت و بی‌باکـــی، نفـــرت و غرور همه 
این‌ صفات به بهترین شـــکل در داســـتان 
نشـــان‌داده‌ شـــده‌اند. اگر حیـــن خواندن 
کتاب خصوصاً جلد دوم احســـاس کردید 
داســـتان دیگـــر جذابیـــت خاصـــی نـــدارد 
لطفـــاً آن را ادامـــه بدهیـــد تا بـــه جلد آخر 
برســـید. قـــول می‌دهـــم این جلـــد را حتماً 

دوســـت داشـــته باشید.

فاطمه منصوری نصرآباد
نویسنده  

مریم رحیمی‌پور
خبرنگار  

تصاویری که فراموش نمی‌کنیم

شاه دزد اژدهاسوار

معما حل 
می‌شود. 

کتاب‌هایش را 
خوانده‌ام. هم 
»شاه دزد« را 
خوانده‌ام هم 

»اژدهاسوار« 
را. یادم نمی‌آید 
این دو کتاب را 
خودم خریدم 
یا از کتابخانه 

مدرسه‌مان 
قرض گرفتم. 

اصلاً کلاس 
چندم بودم که 
خواندمشان؟ 

راهنمایی 
می‌رفتم یا 

دبیرستان؟ 
چیزی از 

داستان هم 
یادم نمی‌آید. 

ولی چند 
تصویر در 

خاطرم است

نام»کورنلیا فونکه« 
همیشه به‌عنوان 

یک نویسنده خوب 
نوجوان در ذهنم بود 
ً یادم نمی‌آمد  اما اصلا

چه کتاب‌هایی از 
او خوانده‌ام یا کجا 

اسمش را شنیده‌ام. 
یک روز بالاخره معما 
حل شد. کتاب‌های او 
را در نوجوانی خوانده‌ 

بودم. گرچه کاملاً 
فراموش کرده‌ بودم که 
چه داستانی دارند اما 

تصویر صحنه‌ها و فضای 
داستان هنوز در ذهنم 
روشن بود. آنجا بود 

که با خودم فکر کردم 
ً کتاب‌های خوب  احتمالا
فقط آنهایی نیستند که 
فراموش نمی‌شوند...

آیا ما هم یک کورنلیا فونکه خواهیم داشت؟

نگاهی اجمالی به »سه‌گانه سیاه‌قلب« اثر کورنلیا فونکه

فانتزی ایرانی، آری یا نه؟

چه می‌شد اگر می‌توانستیم در دنیای کـــــــتاب‌ها زندگی کنیم؟
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